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   در مثنوي مولوي)ص(سيماي عرفاني حضرت رسول اكرم
  ∗سعيد روزبهاني

  درآمد
ــ ــام احنـ ــ، دمـ ــمام جنـ ــيب انةلـ   ١نود هم پيش ماست   ،  چون كه صد آمد     تاسـ

 شاعر و بس كه هر همين، )ص(اكرم  رسولپيامبراعظم بلند ةپايگا  عظمت وةدربار
، نعت آن حضرت پرداخته  به،اسماي حضرت باري بعد از ذكر صفات و، پردازي سخن

نعت  نظامي چهار :عنوان مثال  به.اند هيكديگر رقيب شد در ربودن گوي مقبوليت با
عرفاني و ديني ،  جوانب اخلاقيةهم  بهها، تمام اين توصيف در. ستايش آن عزيزدارد در
  .اشاره شده است، حضرت آن

زيبايي تمام  با، ن ديگر عارفاة خداجوي مانند همعاشق انی ويرن عارف ايامولانا 
 چيزي كه هست در. داده استالحق كه دادسخن  آن رسول آسماني را ستايش كرده و

د ي در تكريم و بزرگداشت آن سيمستقلّ بخش فصل و، ي ديگرها كتاب مثنوي مانند
 ميان آمده و  بهسخن از آن حضرت، مقال پراكنده و متناسب حال و. كرام وجود ندارد
  .قرارگرفته است  مورد نظر)ص(ديني رسول اكرم فكري و، اعتقادي، دگيتمام جوانب زن

 آفرينش و نور ةكران نعت آن نور حديق درياي بي اي است از قطره، اين مجموعه
  . اهل بينشةحدق

  .انسان كامل ،شخصيت، عرفان، )ص(محمد حضرت :ها كليد واژه
*  
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  نزد مولانا  كامل در انسانةاشرف مخلوقات و برترين نمايند، )ص(رسول اكرم
اشرف . مركز قطب آفرينش است و شمع جمع بينش.  انبياستةسرحلق، )ص(محمد

، ٢»كنٰيفَكَ اناِ« خسرو منصور، ١»كنٰيتآ« صاحب منشور. اعظم كاينات مخلوقات است و
، يعتچراغ تابان است و در شر، عرفان در. ٤»كنٰلْسراَ اناِ«و سلطان  ٣»كلاَولَ« پادشاه

  . درخشانةستار، و مديريت سياست اجتماع و اخلاق و خورشيد درفشان و در
  از ديدگاه عرفاني

 او شايسته بر » انسان كامل و آدم حقيقيةبرترين نمايند« عارف مطلق است و عنوان
بزرگ فدايي جانباز و عاشق پاكباز ميدان عشق  او را، انفرو تمام عار اين از. نمايد مي
  .ددانن  ميالهي

عارف مطلق  همگي دالّ بر، مثنوي براي آن شريف برگزيده در صفاتي كه مولانا
  ثاني درةزاد«، ٧»خورشيد راز«، ٦»غيوب سپهدار«، ٥»سلوك قلاووز« :بودن اوست

  .٨»جهان
 ساير. عنوان حسن افتتاح بيان شد به تبرك و عنوان تيمن و  به،اين القاب و صفات
  .ي جداگانه خواهدآمداه در بخش صفات عظيم آن حضرت
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، )ص(اكرم شود كه نگرش مولانا از پيامبر  ميصمشخّ، با بيان همين مقدار اندك
ابعاد  سير در،  ثمينر عرفاني آن دشخصيت  بهبراي پي بردن. نگرشي است عارفانه

  .نمايد  ميوجود عرفاني آن گوهر امين بايسته
  :تقسيم و بررسي شده است، ي زيرها گونه  بهابعاد مورد نظر،  حاضرةمقال در
  معراج

  : كه در معراج گذشتچه آن
عاشق ، عاشقانه، الاسراءةليلمعشوق ازلي در آن  :مهماني در پيشگاه حق تعالي )الف

لي مع االله وقت، لايسعني «. اغيار از دعوتي دور. مهماني فراخواند به سوخته دل خود را
١»لب ولانبي مرسفيه ملك مقر.  

  :مولانا ةگفت به
  دل بر بست روز امتحـان      چشم و   مخزن هفت آسـمان    آن كه او از   

ــور و  از ــارة او، ح ــي نظ ــان پ   پر شده، آفاق هـر هفـت آسـمان         ج
  كــه در او هــم ره نيابــد آل حــق  آن چنان پرگشته از اجـلال حـق       

  ٢الملك و الروح ايضا، فاعقلوا     و  لرســـبي ما نـــنـــيع فلايـــس
  :جاي ديگر در و

ــس   دم مرا  لي مع اله وقت بود آن      ــع فلاي ــه ني ــيب   ٣ي مجتب
تواند لحظاتي را با معشوقش سپري   ميانديشد كه چگونه  مياين  بهعاشق همواره

چنين ، تعالي حق. حساب آيد  بهاوقاتي كه براي هميشه بهترين ارمغان براي او. كند
 ٤»قينيي، يطعمني و يسابيت عند رب« كه گونه آن. ارمغاني را براي عاشقش جاودانه كرد

  :فرمايد  مياين زمينه مولانا در
  تا قيامت هـست بـاقي آن طعـام          كـه هـستيد از كـرام   ! امت احمـد  
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  ١آش شد  يطعم و يسقي كنايت ز      دفاش ش ـ » يابيت عند رب  «چون  
، معراج مطرح است از موارد مهم ديگري كه در :برتري انسان ملكوتي برفرشته) ب

. هفت آسمان را درنورديد، آن شب بر درپيام. برتري انسان ملكوتي بر فرشته است
. راهنمايي كرد را )ص(محمدتا آسمان هفتم . راهنما آن حضرت همراه بود و جبرئيل با

اين  مولانا در ٢»لودنوت انمله، لاحترقت« :زد و فرياد بماند، ي رسيدسدره و طوبٰ  بهچون
  :زيبا سروده ست، باره

  اين، شد عقل شاگردي، ورا     بعد از   م، بــود عقلــش ز ابتــداچــون معلّــ
  گر يكي گـامي نهـم، سـوزد مـرا           !احمـدا : ريـل گويـد   عقل چون جب  

  ٣ن بود اي سلطان جـان     حد من اي    ن پـس پـيش ران     ذار زي تو مرا بگ  
هي و فلك عرش الٰ به يافت؛ آسمان نهم راه ، بهعنوان انسان ملكوتي  بهپيامبر، آري
  .آسمان هفتم بماند در يلئجبر الافلاك و

  :ي ديگرجا در و
  يـــــل و از حـــــدشئوز مقـــــام جبر  سدره و مرصـدش    چون گذشت احمد ز   

ــت  ام بپــر انــدر پــي  ! هــين: را گفــت او ــي  : گف ــو ن ــف ت ــن حري   ام رو رو، م
ــوز    ــرده س ــا اي پ ــت او را بي ــاز گف   ستم هنـــوزتـــاوج خـــود نرف مـــن بـــه  !ب

  ٤نمــ روزد پــسم پــري، بـ ـر زنــگــ  مـن  بيرون زين حد، اي خوش فر   : گفت
معتقد است كه . داند  مي چنين عروجيةروح آدمي را شايست، مقام عشق ا درمولان

  :آن مقام برسد به تواند  ميانسان كامل
  پيش تـر رو، روح انـساني ببـين          بارنامة روح حيـواني اسـت ايـن       
ــاي جــان    بگذر از انسان و هم از قال وقيل     ــب دري ــا ل ــلت   جبرئي

 ـ  آنت ج  بعد از   ـ   م از بـي   لجبرئي  ب گـزد  ان احمد ل   زدس خ ـ  تـو واپ
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 ـ ق ـ  م بـه  د ارآي گوي   ١سوي تو، بسوزم در زمان      من به   ك كمـان  در ي

  نهايت قرب
عاشق دركنار معشوق آرام .  را سيراب گردانيد)ص(محمدمعراج   كه درچه آن، قرب الهي
بازي بود كه . ٢»ينٰد اَو اَنِيسو قَابقَكَانَ فَ«. نهايت قرب الهي دست يافت به گرفت و

  :آورد  ميياد اين قرب را چه زيبا فرا،  رازيالدين نجم. دست شه بازآمد بر
 جواهر و نفايس ملك و،  غيبةمن آنم كه در مقام سدره هرچه در خزان”

بلكه ، هيچ ننگريستم  به چشميةگوش  به.جمله برمن عرضه كردند، ملكوت بود
 ةآشيان  به عدمةكم زدم و پرواز كنان از درواز، آن قمارخانه نقد وجود نيز در

  .٣“ باز شدم»ينٰداَ واَ«
كه از جا  نآ. داند  مي بيرون رفتن از زندان تن و مادياتةاين قرب را نتيج، مولانا

  :كند  ميفياين چنين قرب را معر، گويد مي يونس سخنمعراج 
ــه   ــر كـ ــت پيغمبـ ــرا : گفـ ــراج مـ ــر   معـ ــست بـ ــا  نيـ ــونس اجتبـ ــراج يـ   معـ

  حـساب  كه قرب حق برون اسـت از     آن ز  آن مــــن برچــــرخ وآن او نــــشيب  
 ـق ـ   ٤تن اسـت قرب حق ازحبس هـستي رس ـ    تســتن اتي رف ـالا نـه پــس ه بــرب، ن

   معراجعظمتِ
شكوه و عظمت . اين عظمت پرداخته است  بهدرجاي جاي، مولانا همچون ساير عارفان

 نشان از، اين همراهي. شوند  ميازاين بالاتر كه تمام كاينات با پيامبر همراه و همراز
معراج ، روست كه مولوي از اين. اكرام حضرت در پيشگاه حق تعالي است اعزاز و

  .داند  ميحضرت را روحاني
  نشان از عظمت معراج نيست؟، آيا اين بيت در ابتداي مثنوي

ــس ــج ــم خ ــشاك از ع ــ رق ب   ٥چالاك شـد  شد كوه در رقص آمد و      لاكاف
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،  عارفانةنزد هم در. ستعشق ا، اين معراج اكرام بخشيده است  به كهچه آن
 در. آيد  ميشمار  بهعاشق صادق حقيقي و عارف و جانباز بزرگ، )ص(حضرت رسول

  .اين مورد بيشتر پرداخته خواهدشد  بهبندهاي بعد
  بركل آفرينش يمحمدسبقت ذات 

 مستقيم ةآن اشار  به،يمحمدگويان شريعت   عارفان و حقةاي است كه هم نكته
، عنوان شاهد  به. اين موضوع سخن نرفته باشدةري نيست كه دربارنث نظم و. اند هداشت
  :شود  ميگلشن رازش گزارده مثنوي  مستانه شبستري درةعربد

  دليــــل و رهنمــــاي كارواننــــد    در ايــن ره انبيــا چــون ســـاربانند   
ــالار   وز ــشته س ــا گ ــيد م ــشان س   ل هـم او آخـر در ايـن كـار       وهم او ا    اي

ــاهر  ــشت ظ ــد گ ــيم احم ــن دور، او  احــد در م ــر  در اي ــين آخ ــد ع   ل آم
  ١جهاني اندر آن يك ميم غرق است        م فـرق اسـت  د يك مـي ز احمد تا اح  

 تقْلَا خم لَكلاَولَ«. خلق شده است، خاطر وجود آن نازنين  بهكل هستي و كاينات
ا ل ماو«، »قل االله العقلَخ ال ماو« :حديث و ساير احاديث قدسي همچون  اين٢»كلاَفْاَ
لَخقاالله ن اَ«، »يرِولَوم لَا خااللهق  ركُ« و »يحِونتيا وبِ ن آدمب يالْن اءَمالطِّ و همگي ، ٣»ني

خود نشان از عظمت ، اين تفوق. حضرت بر كل آفرينش است نشان از برتري آن
  .وجودي حضرت است

 فرموده »كلاَفْاَ الْتقْلَا خم لَكلاَولَ«معني  بسيار زيبا در، پنجم مثنوي مولانا در دفتر
  :است

ــالي، اتّ    كـو   شد چنين شيخي گداي كوبـه      ــد لاابـ ــشق آمـ ــواعـ   قـ
  عشق سـايد كـوه را ماننـد ريـگ           عشق جوشد بحـر را ماننـد ديـگ     
ــزافعــشق لر  عشق بشكافد فلك را صد شكاف      ــين را از گ ــد زم   زان
  گفـت  »لولاك« بهر عشق او خدا     با محمد بـود عـشق پـاك جفـت         

  :انبيا تخصيص كـرد    پس مراو را ز     عشق، چون او بود فـرد      منتهي در 
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  ٢٦٦  قند پارسي

  

ــگــ ــر عــشودي بهــر نب   لاك را؟ي افــودي دادمــي وجــكــ  اك راق پ
ــمــ ــ  نيرخ ســتم چــدان افراشــن ب ــا عت   ١مــي كنــيق را فه عــشول

  در پيشگاه حقيقت مطلق عظمت پيامبر
اي را كسي  فانهچنين عروج عار. بهترين سند براي اين موضوع است، خود معراج

محبوب است كه ، در پيشگاه معشوق ازلي، قدر حضرت آن. جزاو شايسته نيست
  :فرمايد  ميخورد و  ميجان او قسم  بهخداوند
  .٢»كرِمعلَ«
  : مولاناةگفت به

  ٣والـشفق :  فرموده است كلّاچه  آن  م بر جسم احمد راند حـق      آن قس 
اشاره ، )ص(حضرت  بهعرفاني مولاناتمام صفاتي كه در ابتداي مقاله در باب نگرش 

  :ي ديگرها نشانه. عظمت است نشان از همين، شد
  :پيامبر همه جان است؛ آن گونه كه مولانا فرموده است -

 ـ» رآنق ـعلـم ال  «ان،  تاكه رحم ـ   مصطفايي كو كه جسمش جان بود؟        ٤ودب
  :بر قطب و شاهنشاه و درياي صفاستپيام -

  ٥اه و دريـاي صـفا      شاهنش قطب و   يراست فرموده است با ما مصطفٰ      
  :غرق تسبيح است، جهان در برابر او  -

  ٦پيش ما غبـي  غرق تسبيح است و   ن جهان پـيش نبـي    همچنان كه اي  
  :جهان است شفيع هردو  -

  ٧زي جنـان جا   نآ اين جهان زي دين و      آن جهـان   ان و  اين جه ـ  تاو شفيع اس  
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  )انبياء ايرس برتري پيامبر بر(  انبياء و اولياءااللهة سرحلقمحمد
پيران حقيقي و . شوند  مياولياي الهي محسوب، در نزد عارفان، انبياء و پيامبران مرسل

. سازند  مي زلال معرفت سيرابةاز سرچشم، هستند كه مريدان را مرادان راستيني
 همه و، )ص(محمد، ابراهيم، نوح، يموسٰ، خضر. پرورانند   مياند كه كامل ي كامليها انسان
آب حيات   به،ت رادلان آتش محب يقان حقيقت كه سوختهابان طريقتند و صدارب، همه

  .گردانند  ميررا ميس سلوك راه ظلمات صفات بشري، قدم صدق به سازند و  ميرهنمون
 ةدر هم بدين جهت. اعظم اين عارفان است و اشرف اين خداجويان، )ص(محمد

اگرچه آخرين نفري . خوريم  مرسل برمي انبيايةكلي  بر)ص(محمدبرتري  به، متون عرفاني
  :دمنه كليله و ةگفت  به.لين بوداو، مقام ا از نظر درجه وام بود كه علم هدايت را برداشت؛

  .»١ در رتبتاولت و آخر ايشان در نبو و …«
همين نظريه. ابد پايدار است تا  شاهي پيامبرةسكّ،  اوةعقيد به :نگرش مولانا ا؛ام ،

  :است )ص(رسولمبرهن برتري 
  ٢ن تـا مـستقر    ة احمد ببي  سكّ  گردد دگـر  ة شاهان همي  سكّ

  :در جاي ديگر و
ــام  ــود پيغـ ــوش بـ ــار خـ ــاي كردگـ   كــو ز ســـر تـــا پــاي، باشـــد پايـــدار    هـ

ــا   ــردد و آن كيـ ــاهان بگـ ــة شـ   هــــاي انبيــــا  كيــــا و خطبــــهجــــز  خطبـ
ــت   ــاهان از هواس ــوش پادش ــه ب ــت   زآن ك ــا از كبرياســــ ــة انبيــــ   بارنامــــ

ــي    هــــا، نــــام شــــاهان بركننــــد از درم ــد برمـ ــا ابـ ــد تـ ــام احمـ ــد نـ   زننـ
ــ ــام احنـ ــمـ ــمام جد، نـ ــيب انةلـ   ٣چون كه صد آمد، نود هم پيش ماسـت          تاسـ
  :در جاي ديگر و

  ٤دين احمدي برداشـتند     آن به   تندا بگذاش ـايي كانبي ـه ـ خـتم 
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  حقيقت ي با طريقت ومحمدمتزاج شريعت ا
گويد  ميابتدا. ورد اين امتزاج داردتعبير جالبي در م، پنجم  دفترةممولوي در مقد:  

رفته  دست آوري راه  به شمعكه نآ نمايد و بي  ميره، شمع است همچو شريعت«
مقصود رسيدي آن   بهچون درآمدي رفتن تو طريقت است و چون و نشود

 همچون علم كيميا آموختن، شريعت :گيرد  ميسپس نتيجه …حقيقت است
مس را در كيميا  استعمال كردن داروها و، طريقت و، است از استاد يا از كتاب

همچو علم طب ، شريعت: مثال ديكر و …مس زر شدن، ماليدن است و حقيقت
 خوردن و موجب طب و داروها  بهپرهيز كردن، آموختن است و طريقت

  .١»آن هردو فارغ شدن از صحت يافتن ابدي و، حقيقت
، باشد كه ديندار قبل از اين. گذاشتميدان عرفان قدم   بهبا هر سه سلاح، )ص(محمد

، )ص(حضرت رسول. تعالي درآميخت عرفان حق يك عارف است شريعتش را با
هاي  شخصيتبزرگ مردان روزگار و   بهارزش را ي پست و بيها كيمياگري بود كه انسان

  :دهد مي من نشانؤعارفي است كه جايگاه خود را در دل م. عالي تبديل كرد
  مـن نگــنجم هـيچ در بــالا و پــست    ق فرمـوده اسـت    گفت پيغمبر كه ح ـ   

ــز   ــرش ني ــمان و ع ــين و آس   من نگنجم، اين يقين دان اي عزيـز         در زم
 ـ ه ـ  آن دل  گر مرا جـويي، در      جــبم اي عجگــنمن بؤدر دل مــ   ٢با طل

  :و در جاي ديگر
ــه ــلا : ك ــلاك و خ ــدم در اف   علادر عقــــول و در نفــــوس بــــا  نگنجي

  ٣چگونه، بي ز كيـف     چون و بي   ي ز ب  فدم چــو ضــين بگنجيــمؤدر دل مــ
 را قانعها  نتنها عبادت و تكاليف شرعي آ. عارفان واقعي هستند، داران واقعي دين

حقيقت  طريقت و اي از شريعت و آميخته، مردان خدا هشت صفت. سازد نمي
شفقت لخلق ، تعظيم لامراالله، قزت رقلّ، صبر، رضا، شكر، علم، توحيد :است يكديگر با
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، جويند  ميخدايشان را، خلوت خود در دل شب تار و خداجويان در ردان حق وم. االله
  .دعا و نياز خلوتي توام با
  عاشق راستين بودن پيامبر عارف اخص و

شماري است  صفاتي بي. ان استكاملان و خاصّ اعرف عارفان و اكمل و، اخصّ، پيامبر
كه در بالا ، دان خداهشت صفات مر. كند  ميعارفانه را ثابت يها كه اين ويژگي

  .هاست يكي از آن، شد ذكر
ت جمال نماي حضرت الوهي  تمام نما وةآين. االله است اخلاق  بهقمتخلّ، عارف

  زمانيةآين. ت استمعنوي  بهاي بر رسيدن مقدمه، صفات نيكو و اخلاق  بهآراستگي. است
  .باشد تواند حقايق را منعكس كند كه پاكيزه مي

آن  پيامبر رحماني و. صف استقهر الهي متّ و صفت لطف وهرد  بهانسان كامل
عارفان خود را در زيبايي اخلاق ، رو از اين. ي بودهردو اوصاف متحلّ  به،رسول آسماني

  .ساختند  مياكرم همانند پيامبر  به،و صفات
 اي است كه اوصاف و بهترين آينه.  حضرت جهاني استةاخلاق عارفان اوصاف و

چراكه او اشرف مخلوقات است و سزاوار . شود  مييآن متجلّ دراسماي حضرت باري 
  .لولاك

  اما صفات دالّ بر عارف بودن او و
  :جمله شماري است از صفاتي بي

  .هاست يكي از آن، در بالا ذكرشد كه، هشت صفات مردان خدا
  كند، وجه االله با اوست كجا رو مي هر

ــركه  چون محمد پاك شد زين نار و دود        ــج ــا رو ك   ١وداالله بــ هرد، وج
  :در جاي ديگر و

  ٢»ن وجهـي راي   الذي يبصر لم ـ  «  يمـصطفٰ » ي من رآني طوبٰ«گفت  
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  بزرگ معرف حديث خودشناسي، پيامبر
  .خودشناسي و خداشناسي: است در عرفان دو حديث مشهور

كنت كترا مخفيا، فاحببت ان اعرف، « : و دومي١»هن عرف نفسه، فقد عرف ربم« :اولي
  :فرمايد  مي مولانا.٢» الخلق لكي اعرففخلقت
  ٣هركه خود بشناخت، يزدان را شـناخت      اخترح ســن را شــبــر ايــهــر آن پيغمب

خود را ، وار شود و پروانه  ميخود از خود بي، با شنيدن نام معشوق، عاشق راستين
  :رسيد  ميوجد  به،پيامبر با شنيدن صداي بلال. كند  ميدر برابر حقيقت مطلق فنا

ــال    ــداي او كم ــت و ن ــال اس ــان كم ــصطفٰ  ج ــانم ــلال  « :ي گوي ــا ب ــا ي   »ارحن
ــلال ــسله  ! اي بـ ــگ سلـ ــراز بانـ ــت  ز  ت افـ ــدم در دلـ ــدر دميـ ــي كانـ   آن دمـ

ــ  توش گــشدهآن مــ ي كــآدم ازآن دمــ ز ــه ــوش اه ــان بيمل آس ــشه   توش گ
ــ  آن خوب صوت   ز خويش شد  ي بي مصطفٰ  ــد نش ــازش از ش ــب تم ــوتريع   ٤س ف

  :گويد  ميكهجا  نار نيشابوري را نياورم آد بيتي از نعت عطّدريغم آيد چن
  جــوش او ميلــي برفتــي در نمــاز     حـر راز خود شدي در ب چون دلش بي  

ــگرف   ــاي ش ــود دري ــون دل او ب ــاي ژرف   چ ــد دري ــسياري زن   جــوش ب
 ـ     »ارحنــا يــا بــلال«ي تــفدن گدر شــ  ـ  تا بـرون آي   ٥الق خي ـ ن ضـي  م از اي

  پرستي عارفان غم
، از در ديگر، از هر دري كه شادي درآيد. يگانه، دي بيگانه است و با غمعشق با شا

، ت پيامبرت بيست و سه سال نبومد. اند پرستان واقعي غم، عارفان الهي. گريزد  ميعشق
  : خود حق فرموده بودكه نچنا. بس سراسر رنج و تعب بود و

  ٦»…كع ماب تن م وترمِ اُآم كَمقِتاسفَ«
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 ،شوند  ميپيروان تو محسوب آنان كه با تو هستند و يفرمايد حتّ  مي آيهةدنبالدر 
  :پرستي و استقامتي نيازمندند چنين غم به

جگر  اين طايفه گوشت بي  بهنداري كه الهام دادند كه بايزيد خبر سرم  بهگفتا«
بگريز اگر سر بلانداري . نپوشند جز لباس بلا، انجمن دوستي در نفروشند و

  .١»نه خونت بريزندور
چون . كرد  ميلتحم، راه آرمان واقعي خود پيامبر تمام اين شدايد و مصايب را در

گاه  آن. رضاي حق بود، انديشيد  ميتنها چيزي كه  به.عاشق بود و يك جانباز حقيقي
  .٢قلم دركشيد، اسباب شادي  معشوق را نوشت كه بر سرةنام طرب

 كشند و عاشقانه آن را  ميدوش  بهغم معشوق را ،)ص(سي از رسولأت  بهعارفان هم
  .ستايند مي

  ت آناهمي معشوق بودن پيامبر و
ات در مثنوي و غزلي. گردد  ميييك معشوق هم تلقّ، طور كه عاشق است پيامبر همان

فراق  در، ستوني كه در مسجد پيامبر. سخن رفته است» استن حنّانه« فراوان از، شمس
  :گريست  ميعاشقانه، »)ص(حضرت رسول(=  معشوق

  زد همچـو اربـاب عقـول        ناله مـي    اســتن حنانــه از هجــر رســول   
  ٣گفت جانم از فراقت گشت خـون        گفت پيغمبر چه خواهي اي ستون     

  :در جاي ديگر و
  ٤اي است  پيش احمد، عاشقي دل برده      اي اسـت  پيش تو استون مسجد مـرده     

گذاشتند كه   نمي و صحابهياران، گرفت  ميآري اين همان معشوقي است كه وقتي وضو
عنوان   بهگرفتند و  ميقطرهاي وضو را كردند و  ميمشت. زمين بريزد قطرهاي وضو بر
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  ٢٧٢  قند پارسي

  

تيممعطّر ، اين همان معشوقي است كه ذكر صلواتش و ماليدند  ميصورت  بهكن و تبر
  .و مزين هر محفل و روشني بخش هر مجلسي است
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